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رضا: »اين همسايه ي ما ساعت 2 نصفه شب 
هي با مشت مي كوبيد به ديوار خانه مان!«

علي: »عجب آدم هاي مردم آزاري پيدا مي شوند. حتماً 
نگذاشتند بخوابيد؟«

رضا: »نه! خوشــبختانه خواب نبودم! داشتم شيپور 
تمرين مي كردم!«

نمي كشي  »خجالت  رئيس: 
توي اداره جدول حل مي كني؟«

كارمند: »چه كار كنيم قربان؟ 
كه  ماشين ها  سروصداي  اين 

نمي گذارد آدم بخوابد!«

معلّم: »آخرين دنداني كه در مي آيد چه دنداني است؟«
شاگرد: »اجازه آقا! دندان مصنوعي است!«

بخوان و بخند
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عمرت،  »توي  فريد!  كه ـ  كاري  فريد: »پر كردن نمكدان!«انجــام دادي، چه بوده؟« ســخت ترين 
خيلي ريز است.«فريد: »آخه سوراخ هايش ـ »چرا؟«

به يك فضول مي گويند: »اگر نصف دنيا را به تو بدهيم 

قول مي دهي ديگر فضولي نكني؟« 

فضول: »آن وقت نصف ديگرش را به كي مي دهيد؟«

يكي نه دوتاست
هم چپ و هم راست

وقتي نباشه
دنيا بي صداست

هميشه مشكي پوشهشيرين و خوشه خوشهدلش سفته و چوبييه ميوه ي جنوبي

دلـش گـرم
دلـش نـرم

دلش از پر و پنبه
مي ذاري زير سر

جمعه و شنبه
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